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مَشهَدیات 

گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت پنجاه ویکم)

پرونده یک قتلِ تاریخ ساز در «خواجه ربیع»!

مرضیه ترابی |  پس از اشغال اصفهان توسط محمود افغان و تسلط 

هوتکیان (طایفه ای از افغان ها) بر پایتخت، هرج ومرج سراسر 

ایران را فراگرفت. در گوشه وکنار کشور، افراد صاحب نفوذ ادعای 

حکومت کردند. چند سال طول کشید تا شاه تهماسب دوم صفوی،

با کمک نادر قلی افشار و دیگر سردارانش، مناطق آشوب زده را 

آرام و ثباتی نسبی در کشور برقرار کند، اما این ثبات، آرامش قبل از 

توفان بود. جنگ قدرت در نهایت شدت، میان اطرافیان تهماسب 

دوم ادامه داشت. همه جنگ سالاران ظاهراً باهدف حمایت از 

دودمان صفوی وارد معرکه شده بودند، می دانستند که کار این 

طایفه تمام است. واقعیت آن بود که دیگر در میان خاندان صفوی،

نمی شد امثال شاه اسماعیل، شاه تهماسب یکم یا شاه عباس 

یکم را یافت؛ سلاطین عموماً دست پرورده حرم سراها بودند؛ نه 

سیاست می دانستند و نه برای آنچه که در اختیار داشتند، زحمتی 

کشیده بودند. یکی از طوایفی که صحنه را برای توسعه قدرت و 

کسب حکومت مهیا دید و به بهانه حمایت از شاه تهماسب دوم،

وارد معرکه شد، طایفه قاجار بود. قاجارها در زمره قزلباش ها قرار 

داشتند؛ آن ها در کنار دیگر طوایف قزلباش وفادار به صفویه،

مانند افشارها، شاملوها، تکََلوها، ذوالقدرها، روملوها و استاجلوها،

برای تثبیت قدرت صفویان، جان فشانی ها کرده و هسته اولیه 

سپاه شاه اسماعیل یکم را تشکیل می دادند. بااین حال، بعد از 

سقوط اصفهان و سر برآوردن شاه تهماسب دوم برای سرکوب افاغنه 

هوتکی، قاجارها احساس کردند که عرصه برای جولان و کسب 

قدرت فراهم است. فتحعلی خان قاجار که به همراه شش هزار نفر 

از افراد این طایفه در زمره اصلی ترین بخش سپاه شاه تهماسب 

دوم قرار داشت، تصمیم گرفت که به تدریج، زیر پای شاه صفوی 

را بروبد و زمام امور ایران را در دست بگیرد، اما در میانه راه، با 

چهره ای برخورد کرد که در برابرش تاب مقاومت نداشت؛ نادر 

قلی افشار یا «ندََرقلی اوشار»، همان سدّ محکمی بود که زمان 

حکومت قاجارها بر ایران را ۶۰ سال به تأخیر انداخت. نادر با 

آگاهی کامل از نقشه فتحعلی خان و البته باهدف قبضه کردن 

قدرت، طرح قتلی سیاسی را ریخت که سرنوشت ایران را عوض 

کرد. این اتفاق شاید کمتر در کتاب های تاریخ عمومی موردتوجه 

قرار گرفته باشد؛ اتفاقی که به دلیل رخ دادن آن در مشهد، بخشی 

از تاریخ شهر ما محسوب می شود و بنا داریم در این قسمت،

درباره اش صحبت کنیم.

حرکت نادر به سوی مشهد و آغاز درگیری

ــوم آذر  ــری(س ــم ــال ۱۱۳۵ق تهماسب دوم در ۱۴ صفر س

۱۱۰۱خورشیدی) خود را فرمانروای ایران خواند و در قزوین 

تاج گذاری کرد؛ اما کشور همچنان در آشوب بود. طولی نکشید 

که فتحعلی خان قاجار توانست نظر مثبت شاه صفوی را جلب کند و 

به عنوان نایب السلطنه و امیرالامرای ایران، قدرت بسیاری به دست 

آورد. در سال ۱۱۳۸قمری، فتحعلی خان به همراه شاه تهماسب 

دوم، به سوی مشهد حرکت کرد تا این شهر بسیار مهم را به قلمرو 

صفویه بازگرداند. فتحعلی خان قاجار به نجفقلی خان شادلو و 

گروهی از کُردهای جنگاور همراه وی دستور داد که قبل از رسیدن 

شاه صفوی به مشهد، شهر را محاصره و مقدمات ورود به آن را 

فراهم کنند، اما نجفقلی خان به دلایلی، سر از اطاعت خان قاجار 

پیچید. برخی معتقدند که این نافرمانی، ریشه در روابط وی با نادر 

داشت. فتحعلی خان که از قدرت گرفتن نادر بیمناک بود، شاه 

جوان صفوی را علیه نجفقلی خان شادلو و طایفه کردها برانگیخت 

و او فرمان قتل آن ها را صادر کرد. به این ترتیب، اردوی شاهی بر 

روی کردها و اطرافیان نجفقلی خان شمشیر کشید و بسیاری را 

از دم تیغ گذراند. اما بخشی از این نیروهای مغضوب، توانستند 

خود را به نادر برسانند و او که عازم مشهد بود، با جلب نظر شاه 

صفوی، موجبات عفو و بخشش آن ها را فراهم کند. به این ترتیب،

کردها کاملاً در جرگه نیروهای وفادار به نادر وارد شدند. نادر 

بعد از رسیدن به قوچان، از سوی شاه تهماسب دوم ملقب به 

«تهماسب قلی» و مأمور فتح مشهد و عقب راندن ملک محمود 

سیستانی شد که با استفاده از دوران هرج ومرج، حکومت این شهر 

و نواحی گسترده ای از خراسان را به چنگ آورده بود. نادر در ۲۷

محرم سال ۱۱۳۹ (۴ مهر ۱۱۰۵خورشیدی) از سمت کوهسنگی 

وارد محدوده مشهد شد و پس از عبور از کنار ارگ، برای اردو زدن 

به سمت خواجه ربیع رفت. نبرد میان او و نیروهای ملک محمود که 

از روی باروهای شهر به سوی لشکریان نادر تیراندازی می کردند،

چند هفته طول کشید، اما پایداری نادر و نیروهایش، به تدریج 

قوای ملک محمود را تحلیل می برد و شهر مشهد را در آستانه 

فتح قرار می داد.

قاجارها علیه نادرقلی افشار

فتحعلی خان قاجار که از پیروزی نادر بر ملک محمود و تقرب 

بیشتر سردارِ دلیر افشار نزد شاه تهماسب دوم بیمناک بود، تصمیم 

گرفت در روند پیروزی نادر، خللی ایجاد کند. فتحعلی خان، باب 

مکاتبه با ملک محمود را باز کرد و او را به مقاومت فراخواند. از 

سوی دیگر، به بهانه نزدیک بودن فصل سرما، نیروهای خود را از 

جمع سربازان پشتیبانی سپاه نادر بیرون کشید و وعده داد که 

در فصل بهار، دوباره آن ها را از استرآباد (گرگان امروزی) برای 

کمک نزد نادر می فرستد. طولی نکشید که سردار افشار، باهوش 

فوق العاده نظامی خود، به نیرنگ فتحعلی خان پی برد و دریافت که 

او، هدفی جز ضایع کردن نادر و حذف همه جانبه او از قدرت ندارد.

به این ترتیب، نقشه ای دقیق برای به دام انداختن فتحعلی خان 

کشید. نادر، شاه صفوی را که به خواجه ربیع آمده بود، نسبت به 

خیانت فتحعلی خان آگاه کرد و یگانه چاره را، قتل وی دانست.

ظاهراً نادر معتقد بود که بازگشت فتحعلی خان به استرآباد، مقدمه 

یک شورش بزرگ علیه دولت صفوی است؛ اعتقادی که چندان بیراه 

هم نبود. تهماسب دوم به بازداشت خانِ قاجار رضایت داد، اما از 

صدور فرمان اعدام، می ترسید. نادر که به سرعت عمل در این گونه 

موارد شهرت داشت، روز ۱۴ صفر ۱۱۳۹ (۱۹ مهر ۱۱۰۵خورشیدی) 

به نیروهای وفادارش دستور داد که به خیمه فتحعلی خان بریزند و 

او را به همراه تنی چند از رؤسای ایل قاجار بازداشت و زندانی کنند.

نادر سپس تهماسب دوم را برای صدور فرمان قتل، تحت فشار قرار 

داد. تهماسب دوم، سرانجام حاضر شد چنین حکمی را صادر کند.

۱۷ ربیع الاول ۱۱۳۹ (۲۱ آبان ۱۱۰۵خورشیدی)  روز پنجشنبه،

فتحعلی خان قاجار را به خیمه شاه صفوی در خواجه ربیع آوردند.

تهماسب دوم، ابتدا با خان قاجار از درِ شوخی وارد شد؛ اما بعد 

از مدتی خشم در چهره اش ظاهر شد و به نادر دستور داد که 

فتحعلی خان را به بند بکشد و گردن او را بزند. سردار افشار بی درنگ 

چنین کرد و فتحعلی خان را به دست مهدی خان دولوّ قاجار که با 

فتحعلی خان دشمنی و عداوت دیرینه ای داشت سپرد و او نیز،

بلافاصله گردن خانِ قاجار را زد. به این ترتیب، نادر حریفی مهم و 

سرسخت را در خواجه ربیع مشهد از پیش روی خود برداشت. پیکر 

فتحعلی خان را در مقبره خواجه ربیع، از ساخته های عهد شاه عباس 

یکم صفوی، به خاک سپردند. در دوره های بعد، شاهان قاجار به 

دلیل دفن پیکر بزرگ خاندانشان، به این مقبره توجه ویژه نشان 

می دادند. قتل فتحعلی خان، مقدمه  پیروزی نادر بر ملک محمود 

سیستانی بود که اگر فرصتی دست داد، داستان آن را با هم مرور 

می کنیم.

 قبل از شروع گفت وگو، شنیدم که پیرزنی از اینجا به عنوان

باغ «مش ممدلی» یاد کرده است. اگر موافق باشید گفت وگو را 

از همین باغ مش ممدلی شروع کنیم. باغ مش ممدلی کجاست؟

باغ مش ممدلی همین جایی است که الان فروشگاه 

«گل اردیبهشت» قرار دارد. قدیمی ها اینجا را هنوز به 

نام باغ مش ممدلی می شناسند. مش ممدلی(مشهدی 

محمدعلی) نام مرحوم پدر من است؛«محمدعلی عِلیان 

نجف آبادی» ما اصالتا نجف آبادی هستیم. مرحوم پدرم 

در سال های نوجوانی همراه برادرش نصرا...، از نجف آباد 

می آیند به مشهد. ناپدری داشته اند و ظاهرا خیلی با 

هم خوب نبوده اند. حوالی سال ۱۳۰۲ می آیند. پدرم 

متولد ۱۲۸۹ بود و آن موقع که آمده بود مشهد ۱۳ سال 

هم نداشته است. می گفت دو هفته طول کشیده تا از 

نجف آباد اصفهان بیایند به اینجا؛ آن هم با کامیون باری.

می آیند مشهد و شروع می کنند به کارکردن. پدرم احتمالا 

به خاطر آشنایی با گل و گیاه کار باغبانی را شروع می کند 

و عمویم «نصرا... علیان نجف آبادی» در آستان قدس 

رضوی مشغول به کار می شود. عمویم تا آخر عمر، در 

تشکیلات آستان قدس رضوی بود.

پدرم در همان سال های جوانی، می شود باغبان خانه 

دکتر فاضل. دکتر «حسن فاضل» از پزشکان قدیم مشهد 

است؛ متخصص مشهور چشم. پروفسور «فریدون شاملو»

که خودش هم از پزشکان صاحب نام مشهدی است و 

کسی است که همین بیمارستان قائم(عج) را ساخته، نوه 

دختری دکتر فاضل است. مرحوم علی آقای شاملو،

پدر پروفسور فریدون شاملو، که ایشان هم پزشک و 

هم داماد دکتر فاضل بوده است. یکی از برادران دکتر 

فاضل(حاجی فاضل) هم تا قبل از انقلاب اسلامی، رئیس 

تشریفات آستان قدس رضوی بوده است و رئیس کشیک 

حرم مطهر... این  خانواده حوالی سه راه ادبیات زندگی 

می کرده اند. خانه دکتر فاضل هم همان جا بوده و پدرم 

سال ها باغبان آن خانه بوده است. من البته سال ها بعد 

به دنیا آمده ام و طبیعتا هرچه از آن خانه و از عشق و علاقه 

دکتر فاضل می دانم از پدرم شنیده ام. معروف است که 

دکتر فاضل گل ها و گیاهان را خیلی دوست داشته و 

حیاط خانه اش گلخانه ای بوده است.

پدرم بعد از سال ها باغبانی تصمیم می گیرد برای خودش 

کسب و کاری راه بیندازد؛ برای همین هم، حوالی سال 

۱۳۱۸ می آید و همین زمین را می خرد که خب زمین 

بزرگی هم بوده است. پدرم زمین را می خرد و کارش 

را با کاشت سیفی جات و سبزی کاری شروع می کند.

سیفی جات آن سال ها در مشهد کم بوده است. باغ 

ــازه اش و  مش ممدلی از آنجا به خاطر سبزی های ت

محصولات سیفی جاتش، بین مشهدی های قدیم مشهور 

می شود. هنوز هم قدیمی ها دور «میدان تختی» را به 

عنوان باغ مش ممدلی می شناسند.

!با این حساب آن وقت ها اینجا آن قدرها آباد نبوده

طبیعتا این رونق حالا را نداشته است؛ اما خیلی هم 

بی رونق نبود؛ وقتی که پدرم اینجا را خرید، اطرافش 

زمین های کشاورزی بود؛ اما دست کم از وقتی که من 

یادم می آید؛ اینجا کم و بیش رونق داشت. این پمپ بنزین 

اول خیابان بود، ساختمان شرکت گاز و شرکت نفت بود.

خانه رئیس شرکت نفت هم همین جا بود؛ همین جایی که 

حالا مهمان سرای شرکت نفت است. این پمپ بنزین هم 

مال خود شرکت نفت بود. پمپ بنزین را زده بودند برای 

ماشین های خودشان. شهر تقریبا تا خیابان «تربیت»

بود؛ اما بعد از آن، همه باغ های انگور بود و خانه های 

انگوری. بعد از آن، تا قلعه آبکوه، همه اش باغ و بیابان بود.

خیابان کلاهدوز بعدها درست شد. از آن باغ ها و از آن 

خانه ها تقریبا تا بیست سال پیش هم، هنوز آثاری بود، اگر 

دقت کرده باشید آسفالت اینجاها را در سال های گذشته 

چندین و چند بار مرمت کردند؛ از بس که اینجاکاریز 

بوده و نشست کرده است.

پشت همین شرکت گاز، محلی بود که سیرک برگزار 

می شد. آن  سال ها سیرکی از شوروی آمده بود و برای 

سال ها همین جا بود و برنامه اجرا می کرد. چادر بزرگی 

داشتند؛ صندلی گذاشته بودند و جایی هم برای اجرای 

برنامه درست کرده بودند. مردم از همه جای شهر می آمدند 

و بلیت می خریدند تا سیرک تماشا کنند. شیر داشتند،

فیل داشتند و همه آدم هایش هم روس بودند...

 باغ مش ممدلــی چطور بعدها به گلخانه و گل فروشــی

تبدیل می شود؟

خب پدرم سال ها باغبانی کرده بوده و طبیعتا علاقه  ویژه ای 

به گل و گیاه داشته است. بعدها هم به دلیل همین تجربه 

باغبانی و علاقه اش به گل و گیاه، کاشت گل و گیاه را 

آغاز می کند. چند گلخانه در همان باغ مش ممدلی سرپا 

می کند؛ در همین  جایی که الان هستیم و شروع می کند 

به فروختن گل و گلدان.

گل فروشی از همان اول همین جا بود؟

بله. همین جا بود. البته کل ملک که همان باغ مش ممدلی 

باشد، بزرگ تر از این بود. از اینجا می رفت تا دو تا کوچه 

آن طرف تر؛ تا «عطار»؛ از پشت هم تا «باباطاهر» همه 

این اراضی همان اراضی باغ بود که خب البته بیشتر 

سیفی کاری بود؛ اما گل فروشی از همان اول، درست 

همین جا بود. در مجموع، فضای گل فروشی تغییری 

نکرده، اما گلخانه ها تغییر کرده است. بخش های 

نونوارتری، سال ۶۰ اضافه شده و بناهای قدیمی تر را کامل 

کرده است. همه این  راهروها که آن موقع بین زمین های 

سیفی کاری بوده، آجرفرش بود. بعدها که گلخانه ها راه 

افتاد، چون آجرفرش خاک داشت و گِل می شد؛ ما روی 

آن را سیمان کردیم. الان زیر همین سیمان های راهرو،

همان آجرفرش های قدیمی است.

 اینکه باغ مش ممدلی را از سال ۱۳۱۸ تا حالا نگه داشته اید

ســخت نبوده اســت؟ برای مردم عجیب نیســت که چنین 

مجموعه ای در دل شهر هنوز پابرجاست؟

یکی از آن هایی که بودن چنین فضایی در وسط شهر 

برایش خیلی عجیب است، اداره دارایی است(می خندد) 

می گوید اینجا حتما برای شما صرف دارد که نگهش 

داشته اید. نمی داند که این کار و این مسئولیت، سنت 

خانواده ماست. ما یک سنت خانوادگی را نگه داشته ایم 

و بخشی از خاطرات شهر را. بعد از ما کسی این کار را 

نخواهد کرد. من متولد ۱۳۳۴ هستم. نزدیک هفتاد سال 

سن دارم. این  کار را و اینجا را که نداشته باشم، می خواهم 

چه کار کنم؟ اینجا که هستم هویت دارم، ریشه دارم.

اینجا که نباشد، من هم دیگر نیستم...

خیلی از قدیمی ها که خارج از کشور هستند و هر چند 

سال یک بار می آیند، به ویژه می آیند اینجا تا تجدید خاطره 

کنند. هر کدامشان پیرمرد و پیرزنی شده اند، می آیند 

اینجا و می گویند یادش به خیر مثلا ۵۰ سال پیش اینجا 

می آمدیم و چنین بود و چنان بود.

خیلی ها هم اینجا که می آیند تعجب می کنند که چطور 

هنوز همان فضای قدیمی و همان کاربری، پابرجاست. از 

ما می پرسند چطور یک ملک را در منطقه گران شهر به این 

صورت نگه داشته اید. می گویند چرا اینجا را نمی کوبید و 

چند آپارتمان از دل آن در نمی آورید؟

حالا احتمالا دیر یا زود این اتفاق هم می افتد. به هر حال 

ورثه  ما هم زیاد شده اند.(می خندد)

باغ مش ممدلی هم بالاخره همین سال ها جایش را 

می دهد به چند تا آپارتمان و اینجا هم می شود مثل 

همه شهر و دیگر خاطره ای را به یاد کسی نمی آورد.

کمال خجندی| اگر همت «محمود علیان نجف آبادی» نبود،

حالا لابد به جای فروشگاه و گلخانه «گل اردیبهشت»

چندتایی آپارتمان قد می کشید و نشانه ای دیدنی از 

«گل اردیبهشت»، اما هنوز  مشهد قدیم را از بین می برد.

همان جایی است که حوالی سال ۱۳۱۸ خورشیدی شکل 

گرفت؛ آن هم با نامی که پیشنهاد ملک الشعرای بهار بود.

روایت محمود علیان نجف آبادی از باغ پدرش، روایت شماری 

از آدم های مشهد قدیم هم هست که هر کدام سهمی در 

تاریخ این دهه های مشهد داشته اند.

روایت تاریخ یک گل فروشی که نامش را ملک الشعرای بهار انتخاب کرده است

عطرخاطره ھای مشھد قدیم در باغ مش ممدلی

درنگ

سـیده نعیمـه زینبـی| میـدان تختـی مشـهد یـا همان 

فلکـه سـعد آباد قدیـم از گذشـته، جـای پـای خـودش 

را در خاطـرات مشـهدی ها سـفت کـرده اسـت. وجود 

مجموعه ورزشـی تختی که در سال ۱۳۳۰ خورشیدی 

افتتاح شده و در ابتدا نام« زیبنده» و سپس« سعدآباد»

را به خـود گرفته اسـت، نیز در این خاطره سـازی نقش 

خودش را دارد که محور بسیاری از برنامه ها بوده است.

یکـی از ایـن برنامه هـا برگـزاری نخسـتین نمایشـگاه 

کشـاورزی خراسـان  بـوده که  اواخر مـرداد ماه ۱۳۳۳

خورشـیدی در همیـن ورزشـگاه افتتـاح شـده اسـت.

ماجرا از این قرار است که ساعت ۱۶:۳۰ عصر مسئولان 

پس از تماشـای مسـابقه دو و میدانی و فوتبال، روبان 

آغـاز ایـن برنامـه را قیچی مـی  زنند.سـپس اسـتاندار 

در این نمایشـگاه سـخنرانی و اظهـار می کند:«اولین 

نمایشـگاه کشاورزی سـال ۱۳۳۳ خراسـان را افتتاح 

می نمایـم... بـه طوری که اسـتحضار دارید تا تشـویق 

نباشـد، هیچ علمـی پیشرفت نخواهد نمـود. از این رو 

بـرای تشـویق تولیدکنندگان محصولات کشـاورزی و 

فراورده های دامی در دنیای مترقی امروز، همه سـاله 

نمایشـگاه هایی دایر و به سـاعی ترین تولیدکنندگان 

محصـولات زیر نظر عـده ای قضـات متخصص، جوائز 

و مدال هایـی اعطـا می شـود.»این نمایشـگاه دارای 

بخش هـای مختلفـی نظیـر کشـاورزی، دام پزشـکی،

دام پـروری، آزمایشـگاه رازی، ترویـج کشـاورزی،

بهداشـت و فرهنـگ روسـتایی و خانـه داری بـوده و  از 

۳۱ مرداد تا روز ۴ شهریور برگزار شده است.همچنین 

برابـر اسـناد، ورود بـه ایـن نمایشـگاه  در روز اول، دوم 

و سـوم شـهریور ن آزاد بـوده و حـدوده ۵۰ هـزار نفـر از 

نمایشـگاه بازدیـد کرده اند که اگـر این رقم بـه واقعیت 

نزدیک باشـد باید گفت برای جمعیت آن موقع مشـهد 

عـدد بسـیار خوبی بـرای یـک نمایشـگاه بوده اسـت.

در ایـن نمایشـگاه در روز سـوم شـهریور از سـاعت ۷ تا 

۹ صبـح همـه افـراد نظامـی متمرکـز در لشـکر هشـت 

شرق مشـهد که بیشـتر آن ها کشاورز و دهقان بودند به 

اتفـاق افسران از قسـمت های مختلف این نمایشـگاه 

بازدیـد می کنند.نکتـه جالـب ایـن نمایشـگاه حضور 

محمـد علـی علیـان، مالـک بـاغ مـش ممدلی، اسـت 

کـه بعدهـا بـه «گل اردیبهشـت» معـروف می شـود.

مش ممدلی در این نمایشگاه در بخش گل ها برگزیده 

می شـود و از دسـت اسـتاندار هدیه دریافـت می کند 

تـا گوشـه ای از تاریـخ بـه نامـش ثبـت شـود و سـال ها 

بعـد کـه گل اردیبهشـت جـای خـودش را در حافظـه 

تاریخـی مشـهدی ها تثبیـت می کنـد، یـادش کنیم.

منبع: شناسـایی و معرفی اولین های شهر 

مشهد- غلامرضا آذری خاکستر 
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برگزیده  نخستین 
نمایشگاه مشهد!

ملک الشعرای بهار گفت، اسمش را«اردیبهشت» بگذارید
شما با نام گل اردیبهشت چه خاطره ای دارید؟ 

گلفروشی قدیمی شهر که نامش را«ملک الشعرای 

بهار» شاعر معروف انتخاب کرده است؟ محمود 

ــاره ملک الشعرای بهار و انتخاب نام  علیان درب

اردیبهشت روایت جذابی دارد که از دوستی پدر 

مرحومش«محمدعلی علیان نجف آبادی» شروع 

می شود. او می گوید:«

پدرم می گفت آن موقع ها در سال های بعد از ۱۳۱۸،

قبل از جنگ جهانی دوم، این زمین های سیفی کاری 

و گلخانه ها تبدیل شده بود به محلی برای گشت 

و گذار برخی از بزرگان شهر. شهر که جایی برای 

تفریح نداشته؛ نهایتا یک باغ ملی بوده و بس. من 

حدس می زنم همان سابقه آشنایی پدرم با دکتر 

فاضل که آدم سرشناس شهر بوده، باعث شده بود 

تا باغ مش ممدلی هم محل رفت وآمد بزرگان 

شهر باشد.

یکی از آن ها مرحوم «ملک الشعرای 

بهار» بــود؛ یکی شان هم «مرحوم 

ــالاری»، پدر همین آقایان دکتر  س

سالاری.

آقای سالاری آن موقع ها در «خیابان 

جهانبانی» خانه داشته، مطبش هم 

همان جا بوده، هنوز هم آن کوچه 

به نام «سالاری» است. او از 

آنجا گاهی عصرها می آمده 

اینجا و قدم می زده و با مرحوم 

پدرم حشر و نشر داشته است.

عمدتا در این آمدن و رفتن ها مرحوم ملک الشعرای 

بهار هم بود. گلی می خریده و تماشا می کرده و...

اینجا استخری بوده که لب آن استخر می نشسته اند.

یک خانه کلوخی هم بوده که شاید کنار آن چایی 

می گذاشته اند و می خورده اند. مرحوم ملک الشعرای 

بهار هم در همین خیابانی که الان «خیابان بهار»

نام دارد، زندگی می کرده اند. خانواده آن ها اینجا 

بوده اند. حتی دفتر نشریه «تازه بهار» هم که مرحوم 

بهار در می آورده، همین جا بوده است؛ ظاهرا حوالی 

«چهارراه بیسیم». آنجا هنوز هم یک گاراژ بزرگ است 

که حالا مغازه های برِ خیابانش، نمایشگاه اتومبیل 

شده؛ اما کنار آن یک ملک قدیمی است که کاج بزرگی 

هم دارد. ظاهرا دفتر تازه بهار و محل زندگی خانواده 

مرحوم بهار همان جاها بوده...

در یکی از همین گشت و گذارها پدرم می گوید 

که بنا دارد سر در گل فروشی تابلویی 

بگذارد و از آن ها یعنی از مرحوم بهار 

و مرحوم دکتر ســالاری می پرسد که 

بلو  به نظر شما چه اسمی روی تا

بزنیم؟ آنجا مرحوم ملک الشعرای 

بهار به مرحوم پدرم می گوید چون 

ینجا گل فروشی اســت و گل ها هم  ا

بیشتر از هر وقت دیگری در اردیبهشت 

شکوفا می شوند، بهتر است نام اینجا را 

بگذارید «گل فروشی اردیبهشت»

از همان جا این نام اردیبهشت 

می ماند روی گل فروشی.

تا باغ مش ممدلی هم محل رفت وآمد بزرگان 

یکی از آن ها مرحوم «ملک الشعرای 

 یکی شان هم «مرحوم 

 پدر همین آقایان دکتر 

آقای سالاری آن موقع ها در «خیابان 

 خانه داشته، مطبش هم 

 هنوز هم آن کوچه 

 است. او از 

آنجا گاهی عصرها می آمده 

اینجا و قدم می زده و با مرحوم 

پدرم حشر و نشر داشته است.

در یکی از همین گشت و گذارها پدرم می گوید 

که بنا دارد سر در گل فروشی تابلویی 

بگذارد و از آن ها یعنی از مرحوم بهار 

و مرحوم دکتر ســالاری می پرسد که 

بلو  به نظر شما چه اسمی روی تا

بزنیم؟ آنجا مرحوم ملک الشعرای 

بهار به مرحوم پدرم می گوید چون 

ینجا گل فروشی اســت و گل ها هم  ا

بیشتر از هر وقت دیگری در اردیبهشت 

شکوفا می شوند، بهتر است نام اینجا را 

«بگذارید «بگذارید «گل فروشی اردیبهشت

از همان جا این نام اردیبهشت 

می ماند روی گل فروشی


